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  هاي مخملین: نیایشی مدرن با دردهاي دیروز و امروززمزمه
  

  19/6/1404چهارشنبه، مورخ: آنلاین، روز دینسایت 
  

برانگیز، به کندوکاو در ، با زبانی نرم و تأمل»هاي مخملینزمزمه«سروش دباغ در مجموعه 
نیایش «، »نیایش معنوي«اي از پردازد که آمیزههاي شخصی خود میاحوالات درونی و نیایش

 انواع بنديرتصو به »تماشا پنهان ۀهست«که پیشتر در جستار است. او » نیایش عرفانی«و » حکیمانه
ها، خواننده را به سفري درونی اي از این نیایشانتشار گزیده با اینک بود، پرداخته نیایش
خواند؛ سفري که در آن از دردهاي کهن بشري مانند رنجِ مواجهه با شر، الیناسیون دینی، و فرامی
، »پذیرش خود«هاي اگزیستانسیل مدرن مانند گوید تا تجربهوجوي جاودانگی سخن میجست

رب، پلی میان غ ۀدباغ با تکیه بر ادبیات کهن فارسی و فلسف». هاي اوجتجربه«و » تحقق خویشتن«
زند و روایتی نو از عرفان در جهان پرتلاطم امروز ارائه حافظ و سپهري، داستایفسکی و مازلو می

 .دهدمی

 جمانتر بالینی، کتابِ چهار شمسی، هفتاد ۀده.» گذردمی عمرعجب ۀقافلاین « سروش دباغ
رفتم: خواستم نیایش کنم به سروقت آنها میبودند و هر وقت می من وجودي احوال براي نیکویی

ریم عبدالک» حدیث بندگی و دلبردگیِ«علی شریعتی، » نیایشِ«مولوي بلخی،  »مثنوي معنويِ«
خواندم و را در خلوت می» مثنوي«اب سپهري. خاطرم هست دعاهاي سهر» هشت کتابِ«سروش و 

 از آن دوران تا اکنون که این. هاي شریعتی و اشعار لطیف سپهري رابردم؛ همچنین نیایشحظ می
 رشنگ جهان، ـنویسم، راه بلندي طی کرده و تغییرات محسوس و ملموسی در زیست سطور را می

 .پدیدار گشته و سر برآورده است ام اگزیستانسیل و فکري سلوك و

 اي از عرفان مدرن/ سلوك اگزیستانسیل در روزگار طرحواره«سه سال پیش، در ادامه کارك
 »نیایش انواع در تاملی: تماشا پنهان ۀهست«جستار  .رفتم و بدان پرداختم» نیایش«، به سروقت »کنونی

راك و افتراق اشت و ونسبت ربط توضیح با امکوشیده آنجا در		محصول آن تتبعات و تأملات است.
مخاطبه  نیایش«بندي و روایت کنم: گانه نیایش را صورتمیان دعا و نیایش، تلقیِ خود از انواع شش
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 نیایش«و » نیایش آرزومندانه«، »نیایش حکیمانه«، »نیایش معنوي«، »نیایش عرفانی«، »محور
 ».گرایانهناواقع

 ها و زبرها، دغدغههایی که دل مشغولیچند صباحی است در حال وهواي نیایش کردنم؛ نیایش
کشد، هاي آونگ آساي من در روزگار پر تب وتاب کنونی را به تصویر میها و تلاطمو زبر شدن

 ۀمجموع دور، چندان نه ۀبنا دارم در آیند گردد.دهد و بر زبان قلمم جاري میرنگ وبوي مرا می
از جنس  است و» نیایش عرفانی«و » نیایش حکیمانه«، »نیایش معنوي«اي از آمیزه که را هانیایش این

به دست انتشار سپارم. طی چند ماه گذشته، در » هاي مخلمینزمزمه«، تحت عنوانِ »گزین نویسی«
منتشر کردم. خوش دارم هشت نیایشِ دیگر از دفتر  دو نوبت، هفده نیایش از این مجموعه را

 :را پیش روي مخاطبان قرار دهم» هاي مخملینزمزمه«

 شرور اب ۀکند، رنج ناشی از مواجهروایت می» برادران کارامازوف«همانگونه که داستایفسکی در 
طریق مرتد سوزي شرّي که اسقف اعظم از . رسدمی در گوناگون انحاء به و ندارد تمامی انسانی

کند؛ یادآور سنّت انکیزیسیونی است که جوردانو برونو و امثال او را در آتش جهالت و ایجاد می
منفعت سوزاند و خاکستر کرد. طنز تلخ ماجرا این است که به روایت سالک مدرنِ روسی ما، مسیح 

ینرو، رسد. از ااسقف اعظم نمی به زورش و کند جلوگیري مجسم شرّ و عام ۀتواند از این بلیهم نمی
شود. اسقف هم به کار و بار محنت دهد و در تاریکی شب ناپدید میرفتن را بر ماندن ترجیح می

 .دهدزاي خود ادامه می

رنج امحاءناپذیر مصادیق متعددي دارد و تحت لواي خدا و دیانت و رستگاري هم بر انسانهاي "
نشستن  تعبیر کرد: بر صدر» الیناسیون دینی«توان از آن به اي که میشود؛ پدیدهپیرامونی بار می

ن را انسا«قرائت و روایتی از دیانت که بریده از اخلاق و شهودهاي اخلاقی متعارف من و توست و 
کند و دیگر آدمیان گوشت و پوست دارِ پیرامونی را ، انسان را از خود بیگانه می»کندرعایت نمی

نند کهاي الینه شده، جماعتی که کرامت انسان را رعایت نمیدهد. انسانرنجاند و آزار میسخت می
نشانند، با گفتار و رفتار و کردار خود، بر حجم رنجوري دیگر انسانها و عقیده را برتر از جان می

 .افزایندسخت می

ري را اانسانی از دیند و اخلاقی روایت و است دینی الیناسیون ۀسین به زدن رد دست کار، ۀچار
 ".برکشیدن و دیانت و فقاهت بریده از اخلاق را پس زدن و فرو نهادن
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تو ز پیش خود /همچو آن گاهی که خواب اندر روي«کرد: ت با خود نجوا میومولوي در خل"
به پیش خود روي/ بشنوي از خویش و پنداري فلان/ با تو اندر خواب گفته ست آن نهان/ تو یکی 

 ».قفیق/ بلکه گردونی و دریایی عمیتو نیستی اي خوش ر

سلوك افقی که از جنس از پیش خود راه افتادن است و پس از زیر و زبر گشتن و بالا و پایین 
جهان جلال الدین، از جنس به خواب رفتن قلمداد گشته و به  ـ شدن به نزد خود رسیدن، در زیست

 .کندیوند و آیند متناوب را تسهیل متصویر کشیده شده. تو بر توییِ و فراخی ضمیرِ سالک، این ر

کند. انسان ژرف نگرِ نیایش اندیش، احوال متلاطم و متضادي را در اوقات گوناگون تجربه می
ـ  من« ۀهایش مخاطبه محور اند و نسَب از رابطست و نیایش» او«نفََسی در هواي دیالوگ کردن با 

ی تعین ایش عرفانی است و بی رنگ و بی نشان و بهنیایش دیگر، نفََسی. برندمی می بوبر مارتین »تو
هایش معنوي است و از سنخ از پیش خود راه افتادن است و نفََسی هم، نیایش .و از جنس سکوت

ماند و در خود غور کردن و از خویش فراتر نرفتن. نفَُسی نیز، به پیش خود رسیدن؛ که به خواب می
صلب و سخت جاري در هستی و از پی رواقیون از  معلولیِـ  به رغم پیش چشم داشتنِ نظام علی

هاي خود را ، خواسته»فارغ از امید«عبور کردن و پاي نهادن در واديِ  »امیدواري/ ناامیدي«ۀ دوگان
 .سازددر هستیِ بیکرانه روانه می

 م؛ ه»نیایش عرفانی«سر می زند، هم » نیایش مخاطبه محور«طرفه موجوي است آدمیزاد! از او هم 
شود و اگر از او بپرسی ترا چه می». نیایش حکیمانه«شود، هم مرتکبِ می» نیایش معنوي«مرتکبِ 

شگفت آورترینم، من چنینم، جمع «گوید: کنی؟ در پاسخ میکه این احوال متغیر را تجربه می
گهی با کوه بستیزم، گه از کاهی «، »گهی تنگ است دنیایم، گهی در مشت گنجایم». «اضدادم

ر و زبر و شوم؛ زیهاي اگزیستانسیلِ گوناگون، دگرگون میبه همین سبب، در موقعیت». ریزمفرو
 :اي که گریزي از آن نیستدگرگونی

 گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد

 "ر و زبرهیچ مگوــن زیــگفت می باش چنی
  
یات ح»/ د باد فلانیا«ماند/ میان اهل مروت که ز مال و منصب دنیا جزین نمی«گفت: سعدي می"

 »بوستان« ۀگویی سرایند». زنده غنیمت شمر که باقی عمر/ چو برف بر سر کوهست روي در نقصان
زند عمر بسان برف سر کوه، در حال آب شدن است و  می نهیب تو و من به »گلستان« ۀنویسند و
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که  کسب نام نیک باشدوام و بقایی ندارد. اگر دلمشغولِ جاودانگی و جاودانه شدن هستی، در پی 
هور و و ظ بروز دست، یک انگشتانِ میان ۀها و برخورداریها نظیر کف روي آب و ماسسایر داشته

ظاهراً آدمیزاد تنها موجودي است بر روي  .روندمانند و از بین میکرّ و فرِي دارند، اما بر جاي نمی
مرگ خود آگاهی دارد. از اینرو، به میرد و نسبت به زوال و می که »داندمی« که خاکی ۀاین کر

اندیشد. عمومِ انسانهاي پیرامونی، دانسته و یا نادانسته، در پی جاودانگی می و زوال ۀقص
اوست و یادآور و  جنس از که موجودي در را خود ۀاند. کثیري با فرزند آوري، ادامجاودانگی

 فراتر »زحمت« ۀبه تعبیر آرنت، از مرحل نیز، دیگر ايعده. گیرندمی سراغ اش،گذشته ۀتداعی کنند
 رجايب خود از میراثی و آثاري و زیستن خلاقانه و »کار« ۀو جاودانگی و مانایی را در مرحل روندمی

کنند؛ از خطاطی و مجسمه سازي و تئاتر و فیلم و علوم تجربی گرفته تا داستان می جستجو گذاشتن
 …صنعتۀ فرینی در حوزکوتاه، رمان، جستار و کتاب و کارآ

سانی است اگزیستانسیلِ ان وضعیت یک نیست؛ جاودانگی ◌ٔگریز و گزیري از اندیشیدنِ به مقوله
 نظیر از دست دادن » هاي مرزيموقعیت«که هنگامِ قرار گرفتن در » هاي امحاناپذیررنج«و در عداد

اهکاري تر از رشود. نفسِ گشودگیِ نسبت به این امر و پرداختن بدان، مهمتر میعزیزي، پررنگ
 تن و سرکوب کردن و زیر فرش زدنِ آن،شود. نادیده گرفاست که در این میان اختیار و انتخاب می

 .کاهداز مهابت و ابهتش نمی

فارغ از اینکه من و تو در این میان از چه روشی در پی مزه مزه کردن جاودانگی هستیم؛ خواه از 
طریق فرزندآوري، خواه بدست آوردن و برجاي نهادن نامی نیک، خواه از طریق خلاقانه زیستن و 

به میزانی که این امر عافیت سوز را در آغوش بگیریم و بدان  ؛.…اشتن، خواهمیراثی از خود بجا گذ
ها و پاشانی هاي خود کاسته، به زندگی خویش معنا بپردازیم، از حجمِ رنج امحاناپذیر و تلاطم

 ."کنیمبخشیده و روزگار بهتري را سپري می
  

رو به ما آورد/ که بود ساقی و چه مستی است ندانم که «گفت: رند رواقیِ اندیشِ شیرازي می "
ا سهراب هم ب». نسیم گره گشا آورده«ستود که با خود و باد صبح را می» این باده از کجا آورد؟

 و بال از پر من اوج، تا بالا روممی…هایی پر اوج/چیزهایی هم هست، لحظه«کرد: خود زمزمه می
 .»و شن/ و پر از دار و درخت نورم از پر من…/پرم
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رأس هرمِ سلسله  در 		را (self-aculization) مازلو، روانشناس انسانگراي معاصر، تحقق خود
. تاس زده گره	 »خود تحقق« مرحلۀدر  نهادن پاي با را روان سلامت نهایت و 	مراتب نیازها نشانده

ح کنند؛ سه ویژگی برایم رورا به روایت مازلو مزه مزه می خود تحققِ که انسانهایی اوصاف میان در
 :نواز تر است

کسی که در پی تحققِ خود است، با نقاط ضعف و قوت خود، بدون انکار و »: پذیرش خود«
تی پیرامونی، خود را به همان صور طبیعت بسان بابت این از		شود واغراق و گله و شکایت مواجه می

کند. گونه که کسی از سبزي درخت و خیسی آب و سختی صخره گله نمیپذیرد، همانکه هست می
چنین کسی، هر چند به قدر وسع در پی تغییر اموري است که قدرت تغییر آنها را دارد، در عین حال 

نماید که با اموري که توان تغییرشان را ندارد، به نیکی کنار آمده. به همین سبب، خود را چنان می
لب شود و در پی جز آن؛ گندم نماي جو فروش نیست و در پسِ نقابها مخفی نمیهست، نه فراتر ا

 .توجه دیگران به هر نحوي نیست

ت با یابد و از معاشرانسانِ در پی تحقق خود، به رغم اینکه در اجتماع حضور می»: نیاز به خلوت«
تنهایی «ا خلوت و کند؛ در عین حال، انسِ محسوسی بخانواده و دوستان و همکاران پرهیز نمی

دارد، که از بسر بردن با خود و عریان گشتن در برابر خویشتن و فرو رفتنِ در خود، اوقاتش » مخملین
مهمی  شناسد و بخشکند؛ امري که برایش بدیلی نمیشود و خودشکوفایی را تجربه میخوش می

 .کنداز انرژي روانیِ خود را از اینگونه کسب می

گذراند که از جنس از جا هایی را از سر میسانِ در پی تحققِ خود، گاه تجربهان»: هاي اوجتجربه«
کنده شدن و گذر زمان را حس نکردن و از محیط اطراف خود منسلخ و غافل گشتن است. این 

زد؛ نواوزد و آنها را میها بسانِ نسیمی خوش ر لابلاي برگهاي درخت روانِ سالک مدرن میتجربه
تواند در نیایش کردن، شنیدن موسیقی، خواندن هایی که میآکند. تجربهکند و میو او را سرشار می

کتاب، تماشاي غروب آفتاب، زل زدن به گل یا درخت، نوشتن جستار و داستان، گپ و گفت 
 .صمیمی و بدون روتوش با یار یا رفیقِ گرمابه و گلستان، سر بر آورد و فرد را در کام کشد

 مشحون اوج ۀتجرب و گشا گره نسیم رسیدنِ در با توام ژرف مستیۀ دربار اشارات حافظ و سپهري
 ".قدر وسع از پی چشیدنِ آنها روانه گشت به و فهمید اینگونه توانمی را درخت و دار و شن و نور از
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بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی/ خون خوري گر طلبِ روزي ننهاده «گفت: حافظ می"
صیرت ژرفی در این سخنِ رند شیرازي موج می زند؛ آنچه در روان شناسی و روان درمانی ب». کنی

کنیم، من و تو نه جنسیت و ملیت خود را انتخاب می. شودتعبیر می» پذیرش خود«جدید از آن به 
 و یاجتماع طبقۀکنیم، نه نه مادر و پدر و مکان و زمان تولدمان را، نه هوشبهر خویش را اختیار می

ینکه انتخابی ایم، بدون اشده پرتاب دنیا این به هایدگر تعبیر به که را؛ خود اولیۀوضعیت معیشتی 
کرده و تصمیمی گرفته باشیم. در عین حال، در پرتو امکانات، اقتضائات، مقدورات و جد و جهد 

اي و اجتماعیِ خود در طول توانیم تغییر و تحولات محسوسی در زندگیِ شخصی، حرفهخود می
 .زمان پدید آوریم

جنس تمناّي  از …معرفت، موقعیت، شهرت،کردن در باب ثروت، قدرت، » طلب روزي ننهاده«
 انتو ۀمحال در سر پروراندن است و تلاش براي دخل و تصرف کردن در اموري که بیرون از حوز

لخکامی نشیند و تنها در آتشِ تتلاشی که به بار نمی و تمناّ ندارد؛ تحقق مجال و توست و من قدرت و
 .دمدمی

اي است؛ غم و غصه »غم سیاه«کند، از سنخ بین بردن می غمی که حافظ دعوت به فرو نهادن و از
غم سیاه که با مقایسه ». ازیرا غم به خوردن کم نگردد«شود، که که هر چه از آن بخوري، کم نمی

 گردد و بر حجم پریشانی و کلافگیِ وو محاسبه و رقابت و شکایت و حسادت و حسرت عجین می
ز میزان انگیزه و رغبت و نشاط انجام کارهاي شدنی و مقدور افزاید و اناراحتیِ من و تو سخت می

در جان و روان من و تو عمیقاً جا خوش کند و » پذیرش خود«رود که کاهد، وقتی به محاق میمی
 واقع بینانه سازوار و متناسب است و یکی از» تغییرات«ریشه بدواند. پذیرش خودي که با تحققِ 

آید و خود ارزشمندي و خرسندي را به سمت سالک مدرن بحساب می» عزت نفس«ستونهاي 
 .وزاندمی

من چه سبزم امروز/ و چه اندازه تنم هشیار است!/ نکند اندوهی سر رسد از «گفت: سپهري که می
چه خوب یادم هست عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد:/ وسیع باش، و تنها، و سر به «و » پس کوه

 ” .کشیدنیکویی برخوردار بود و آنرا به تصویر می» دپذیرش خو«؛ از »زیر، و سخت
  
 سشم ◌ٔ، به روایت خود از قواعد سلوکیِ چهل گانه»ملت عشق«الیف شافاك در رمان خواندنی "

ر آینده فقط د«کند: خود زمزمه می با شمس ها،قاعده این از یکی در. است برگرفته پرده تبریزي
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دنبال بهشت و جهنم نگرد. هر گاه بتوانیم یکی را بدون چشمداشت و حساب و کتاب و معامله 
دوست داشته باشیم، در اصل در بهشتیم. هر گاه با یکی منازعه کنیم و به نفرت و حسد و کین آلوده 

 ".ایمشویم، با سر به جهنم افتاده
بت جهنم و نس و بهشت کردنِ درونی زند؛ می موج بالا ۀژرفی در قاعد بصیرت اگزیستانسیلِ

سنجی میانّ بسر بردن در بهشت و جهنم با احوالِ وجودي اینجا و اکنونِ من و تو. به میزانی که کسی 
اي. همچنین، را بی دریغ و بدون محاسبه دوست داشته باشی، رشحاتی از احوال بهشتی را نصیب برده

ر هاي آتش سوزان در کاه از کینه و حسد و نفرت آکنده شوي، جهنمی هستی و پارهبه میزانی ک
 .سوزاندن جان و روانت هستند

است » قرآن» سوزِ عافیت آیات از یکی ◌ٔسخن پر مغز شمس به روایت شافاك، تداعی کننده
ست روشنایی و بیناییِ وجودي بد میزان سنجشِ براي ملاکی و دارد پررنگی ◌ٔکه طنین خودشناسانه

و هر کس که در این دنیا »: و من کان فی هذه اعمی و هو فی الاخره اعمی و اضلّ سبیلا«دهد: می
در  مگر غیر از این است که نابیناییِ وجودي». تر خواهد بودنابینا باشد، در آخرت نیز نابینا و گمراه

رده که در جان و روان من و تو لانه کرده و مانع از این دنیا با کژیها و گیر و گرفت هایی گره خو
شود؟ و مگر غیر از این است که نفرت و بروز و ظهور تجارب کبوترانه و احوال خوش معنوي می

 "اند؟هاي وجودي رهزن و مضرّ و مخرّبنزاع وحسد و کینه، در عداد نابینایی
  
چند آیه را سخت  دارند، نوازي روح ۀناز میان آیات قرآن که طنین خودشناسانه و خود کاوا"
لَن تنالوا البرِّ حتی تنفقوا مما «کنم: پسندم و هر از گاهی در خلوت آنها را با خود زمزمه میمی

وا کالذیّن و لا تکون«دارید، ببخشید. رسید مگر از آنچه دوست میبه حقیقت نیکی نمی»: تحبون
ک هم اَنفُسهم اُولئقوننسو االله فاَنساهالفاس س ومانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند؛ پ»: م

 لاَو فاَتکَم ما علیَ اْسولکیلا تأَ«اند. و خدا هم آنانرا دچار خود فراموشی کرد، آنان همان فاسقان
ن نشوید، شما رفته اندوهگیاز دست  آنچه بر تا: »فخَُور کلَّ مختاَل یحب لاَ للَّهٱو ءاتَیکم بِما تفَرحواْ

 .دارداي را دوست نمیو به آنچه به شما داده است شادمانی نکنید و خدا هیچ خودپسند فخر کننده

بخشیدن و گذشتن از آنچه من و تو خیلی دوست داریم؛ کار آسانی نیست و از هر کسی بر 
 مفتون ريدیگ و است ثروت ۀاند: یکی دلباختدر عالم انسانی رنگارنگ» هادوست داشتنی«آید. نمی

منزلت اجتماعی؛ پنجمی.. شرط اول قدم در  ۀدلبست چهارمی و قدرت مقهور سومی شهرت،
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 خود ۀهاي خود است. سپس، تنظیم رابطخودشناسیِ اصیل، رصد کردن و تشخیصِ دوست داشتنی
فراتر رفتن از آنها و وارستگی و رهایی را تجربه کردن؛ جد و جهدي که  وسع قدر به و تعلقّات با

 .حال خوب و سبکبالی را براي سالک مدرن رقم می زند

قدرِ خود را دانستن و به نحوي واقع بینانه نقاط ضعف و قوت خویشتن را شناختن و از یکدیگر 
ردنِ نِ استعدادها و کمینه کتفکیک کردن و آنها را در آغوش گرفتن و تلاش براي شکوفا کرد

 و نم که میزانی به. »فراموشی خود« ۀاست و پس زنند» خودآشنایی«نقاط ضعف خود، از مقومات 
صادقانه  و ارانهبردب و بزنیم کنار را »سرکوب« و »فرافکنی« ،»انکار« نابالغانه دفاعیِ هايمکانیسم تو

 زده و» خود فراموشی« ۀبا نقاط ضعف و قوت و استعدادهاي خود مواجه شویم، دست رد به سین
 .کنیمرا مزه مزه می» خود ارزشمندي«و » خودآشنایی«

فهمد. من چه دیر فهمیدم که آدم چه دیر می«نویسد: سپهري خطاب به احمدرضا احمدي می
ورداریهاي خود (اعم از ثروت، قدرت، معرفت، منزلت، شهرت، ها و برخداشته». انسان یعنی عجالتاً

تند؛ امروز هستند و فردا نیس» لطف شیخ و زاهد«بسان  که انگاشتن، عجالی و موقتی را) …سلامتی
ان هاي رهزن را به محاق می راند. چشمکند و وابستگیرا تصحیح و تنظیم می آنها با تو و من ۀرابط

را  نگریستن، عزت نفس پیرامونی جهان و دیگران خود، به اینگونه و کردن تر »عشق ۀحادث«را از 
 ".کند و خودپسنديِ من و تو را پس می زندتقویت می

  
درد و رنجی که  و کندمی اشاره زمین روي ۀبه میلیونها گرسن» هنوز در سفرم«سهراب در "
ها و فجایع انبوهی که در دنیا وجود دارد. به روایت سپهري، دنیا پر از کشند؛ همچنین به بديمی

محنت و مصیبت است، در عین حال نباید از وجود شقایق و تماشا کردنش غافل شد و جور دیگر 
تماشاي یک بناي قدیمی  ها و بیمارها و گداها ازدر بنارس میان مرده«: دیدن را فرو نهاد و پس زد

ام نقدر ماندهآ تاریکی در…دچار ستایش ارگانیک شده بودم. پایم در فاجعه بود و سرم در استتیک
 ».که از روشنی حرف بزنم

بر شناخت  یتوان مبتنتوان پایی در فاجعه داشت و سري در تجارب زیبایی شناختی و هنري؛ میمی
 فیلسوف، نِویتگنشتای بیستم، ۀسد ۀنیم در. نوشت و فتگ سخن روشناییۀ ژرف از تاریکی دربار

امور و » دیدنِ«به نیکی تفکیک کرد. هر چند آدمیان در » تحت عنوان دیدن« و »دیدن« میان
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 رنگارنگ و» دیدن تحت عنوان«کنند؛ اما در هاي پیرامونی کم و بیش یکسان عمل میپدیده
 .هاي گوناگونی دارنداند و نگرشمتنوع

وان یکی سه  /بیند جهانآن یکی ماهی همی بیند عیان/ وان یکی تاریک می«گفت: ي میمولو
اند و به هستی سه نفر کنار یکدیگر نشسته». بیند بهم/ این سه کس بنشسته یک موضع نعمماه می

انگارد؛ دومی هستی را تحت عنوانِ بیند و زندگی را معنادار مینگرند؛ اولی دنیا را روشن میمی
لو از کند؛ سومی هستی را ممبیند و تجربه میاي کور و کر و سرد و ایستاده بر پاي خود مییدهپد

 .کندانگارد و تجربه میمعنا و حیات و نور و گرما می

هاي سبب پیشینه نگرند، بهبه رغم اینکه این سه نفر کنار یکدیگر نشسته و به جهان پیرامونِ خود می
هاي متفاوت » وانتحت عن«هستی را به سه نحو و  گوناگون، ۀتجارب زیستتربیتی مختلف و  ـ معرفتی

 .فهمندبینند و میو متضادي می

بسته به نگاه و نگرشی که من و تو به هستی و جهان پیرامون داریم؛ امور و ». ما هیچ، ما نگاه«
 ،اخلاق دین، خدا، چون مقولاتی دربارۀکنیم؛ تجارب و روایاتی ها را تجربه و روایت میپدیده

 تواند در طول زمان به سبب تحولاتی که در زیستکه می…هاي زندگی، یستانسیل، سبکاگز امور
 :شود و روایت گردد» دیده«هاي دیگري » تحت عنوان«شود؛ تغییر کند، جهانمان پدیدار می ـ

سرو را  مت یکغبار تجربه را از نگاه من شستند/ به من سلا»/باغ نشاط«هاي و درمسیر سفر مرغ"
 ."شد باید دور افقهاي نورد هم و/ کرد باید عبور…نشان دادند/

 


